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...مثل برق و باد گذشت

رواق دارالولایه در یکی از روزهای داغ خردادی، خنک 

و دل پذیر، برای ورود زائران بارگاه رضوی آغوش گشوده 

آقای مرادی جنب دفتر هماهنگی  است. با حسین 

منطقه۲ حرم قرار گپ وگفت داریم؛ جایی که گوشه 

یکی از دیوارها با داربست و کیسه های آبی رنگ جدا 

های    آقا مشغول نصب کتیبه حسین    شده است و

سنگی دست نویس روی دیوارهای دارالولایه است.

از پشت داربست پوشیده شده که بیرون 

می آید، لبخندی کم رنگ روی لب دارد 

و حیایی که تا پایان گفت وگو او را همراهی 

می کند. دوروبرش را نگاه می کند و کمی 

دستپاچه عذرخواهی می کند که وسیله 

پذیرایی مهیا نیست. بفرما می زند و کنار 

داربست و عقب نشینی دیوار، روی یکی 

از فرش های لوله شده رواق لم می دهیم 

و حرف می زنیم.

اش  آنچه در ذهنم از چهره    صدایش با

ساخته ام، هماهنگی زیادی دارد؛ سربه زیر 

و آرام با مکث های گاه طولانی که احتمالا 

برای جفت وجورکردن روایت هایی است 

که می خواهد از گذشته بازگو کند.

«مثل برق و باد، بیست سال گذشت...»

چشمانش را گرد می کند و لب هایش را روی هم فشار 

می دهد و این جمله را می گوید.

روزی کــه قــرار بــود جــوان بــی ادعــای شهرستانی،

با همراهی مهندس الهامی نیا راهی حرم شود، هیچ 

آزمون و استخدامی در کار نبود؛ همه چیز بر پایه اعتماد 

به سابقه و شخصیت حسین شکل گرفت. تا آن روزها 

کارش با مهندس در پروژه آپارتمان های بانک ملی ادامه 

داشت. مهندس زودتر راهی سازمان عمرانی و نگهداری 

حرم شده و مدتی بعد آمده بود سراغ حسین تا او را هم 

با خودش ببرد:«حسین آقا می آی حرم پیش ما کار کنی؟ 
نیرو لازم داریم.» و حسین که همیشه حرم امام رضا(ع)

برایش پناه خوشی و ناخوشی بود، از خداخواسته راهی 

شد، به همین سادگی.

جملاتش برای این بخش خاطراتش که به پایان می رسد،

چشمانش هنوز به سنگ فرش رواق خیره مانده است 

و لبخندش قدری پررنگ تر شده است. خوب معلوم است 

که یادآوری آن حس، حالش را به خوشی رسانده است.

استاد همه فن حریف حرم

رسیدنش به حرم و کار در این صحن وسرا آرزوی بزرگش 

بود، اما اینکه روز اول کارش چگونه گذشت را این طور 

«روز اول رفتم پیش مهندس شرفیان  روایت می کند:

و از من پرسید چه کارهایی بلد هستی؟ من هم همه 

کارهای ساختمانی را از صفر تا صد بلد بودم و گفتم.»

سادگی و صداقت در حرف هایش، در همه این سال ها 

تغییری نکرده است و همین امر باعث شد این گونه 

«از فردا بیا و مشغول شو.» جواب بگیرد:

اولین کارش را با دیوارچینی در انتهای پارکینگ خدام 

آغاز کرد؛ ساعت۷صبح تا ۷شب و این شد رویه خیلی 

سال های کارش. اولین کاری که انجام داد دیوارچینی 

بود در انتهای پارکینگ خدام، با آجر معمولی. بعد هم 

که دیدند کارش خوب است، خیلی از سنگ کاری ها 

را به او سپردند و او در این سال ها آن قدر حاذق و زبده 

شد که حاصل همه این تجربه ها در صحن وسرای حرم،

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس، دانشگاه 

علوم اسلامی رضــوی، آسایشگاه های خــدام حرم،

پارکینگ ها، پشت بام حرم، گیت های ورودی 

بولوار طبرسی، نــواب، سنگ کاری های 

ورودی طبرسی، نواب و شیرازی و اجرای 

کتیبه های داخل روضه منوره و... باعث 

شد او از میان همه نخبگان معماری حرم،

برای یک اتفاق بزرگ برگزیده شود.

زند، حرف می  طور که  آقا همان  حسین 

کــــارش هــم عقب  ــد از  ــی ده ترجیح م

نماند؛ دستانش را به زانوهایش می گیرد،

کارش    رود تا مـــی    گوید و (ع) می  یاعلی

را ادامــــه بــدهــد. بــا دقــتــی مــثــال زدنــی 

کتیبه ها را روی دیوارهای دارالولایه سوار 

یبا  ری ز شعا ا   یی که ها   ؛ کتیبه کند   می

ــا نقش بسته  ه آن  و خطوط شکسته روی 

ونگار  نقش  بی  است. کتیبه های ساده و 

یکی    آقا یکی   حسین   شــود و   یکی جمع مــی   یکی

نویس را روی دیوار نصب  کتیبه های جدید و دست 

می کند.

!گفتند برو داخل ضریح

دوباره برمی گردیم به گذشته، به روزهایی که چشم نوازی 

کارهای او به چشم همه می آمد و مدیران حرم و زائران 

به تحسین وامــی داشــت، بــه روزهــای که قرار شد  را 

حسین آقا برود و معماری روضه منوره را انجام بدهد.

حساب وکتاب آن روزها به پنج سال قبل برمی گردد؛

به روزهایی که قرار بود دورواطراف ضریح بازسازی شود 

و این بازسازی شامل کتیبه های داخل روضه منوره هم 

البته قرار بود سنگ های داخل ضریح هم  می شد و 

تعویض شود تا بازسازی کامل تر باشد.

به پشتوانه همه تخصص، هنر    آقا را روزی که حسین 

و اخلاق نیکویش صدا کردند، روز خاصی بود. او را 

باید کارهای معماری اطراف  خواستند و گفتند که 

ضریح را انجام بدهی. انگار قرار بود مرحله به مرحله 

بگویند که قرار است سنگ های داخل ضریح را هم 

او تعویض کند.

طبق صحبت قرار بود کار در دو هفته جمع شود؛ یازده 

روز دورواطراف ضریح و سه روز هم داخل ضریح.

خودش می گوید:«خیلی خیلی خیلی خوش حال شدم.»

با غلظت و هیجان خاصی  و این خیلی خیلی خیلی را 

«قرار بود من کار تعویض کتیبه های  به زبان می آورد:

دور ضریح به ویژه سنگ های داخل ضریح را انجام بدهم 

که می دانم آرزوی خیلی از معماران است. اصلا حسی 

است که توصیف شدنی نیست و من با زبان و بیان خودم 

نمی توانم اشتیاقش را شرح بدهم.»

به اینجای حرف هایش که می رسد، آشکارا صدا و دستش 

می لرزد. شاید برای خیلی ها ملموس نباشد، اما خودش 

می داند و اهل فن که چه بختی به او رو آورده است.

اما زبان حسین آقا برای شرح این بخت واقبال، خیلی 

«روزهایی که دور  ناتوان تر از تخصصی است که دارد:

روضه منوره بودم، حس خوب، توأم با آرامش و قرار داشتم،

اما وقتی وارد ضریح شدم، انگار این حس صدها برابر 

شده بود.»

زیارت از نزدیک ترین مکان

برای روزهایی که در این دو هفته قرار بود حسین آقا 

اطراف و سپس داخل ضریح باشد، توصیفش دل نشین 

«روز اول با خودم گفتم برخلاف زائر و مجاور، است:
رضا(ع) امام  از  کارمند که  کاسب و  راننده تاکسی و 
کمک می خواهند، من این روزها پیش امام رضا(ع)

ــر و مجاور، بــدون هیچ  زائ تر از  خواهم بــود، نزدیک 

واسطه ای.»

وقتی فضا را برایش هموار و خلوت کردند، در همان خلوت 

دل نشین معنوی به این فکر می کرد که چرا او انتخاب 

تعارف می گویم، خیلی  «بدون تواضع و  شده است:

از استادان معماری حرم، بسیار ماهر هستند و قطعا 

آن ها هم می توانستند جای من باشند. ذکر می گفتم،

دعا می کردم و در این فکر بودم که چرا من باید انتخاب 

می شدم. همه روز اولی که کتیبه ها را در اطراف ضریح 

نصب می کردم، فکروذکرم این بود و دست آخر به این 

نتیجه رسیدم که دعای مادر و نان به شدت 

حلال پدر، در این انتخاب بی تأثیر نبوده 

است.»

بعد از یکی دو روز، همه اقوام و خویشان 

ــا  ــن روزه ی ا قا  آ   حسین   ند که فهمید

ــرار اســت کجای حــرم بــاشــد. سیل  ق

تلفن ها و پیامک های التماس دعا بود 

که به سراغ او و خانواده می آمد؛ از بیماران 

و بیمارداران تا آن ها که هرکدام به نوعی 

گیر و گرفتار بودند.

برای کار حسین آقا، دور ضریح و پایین پای 

حضرت را بسته بودند و او در حین کار،

زیارتشان را هم  ــران و  توانست زائ می 

«شاهد هر روز دعا، التماس و تضرع  به چشم ببیند:

و حال خوش زائران بودم. شده بودم زائری که هر روز 

زائران دیگر آقا را می بیند؛ با حال خوبشان خوب بودم 

و با گریه هایشان درگیر می شدم و بعد هم برای رفع 

حاجات زائرانی که آمده بودند، دعا می کردم.» کار ضریح 

که تمام شد، بی فوت وقت و معطلی، کار داخل ضریح 

و تعویض سنگ فرش هایش آغاز شد.

اتفاق چند نفر  آقا به  روزی که حسین  ــه  رسیم ب می 
از مسئولان آستان قدس وارد ضریح مطهر امام رضا(ع)

«اول یک دل سیر گریه کردم، جوری که چشمانم  شد:

از اشک سرخ شده بود. گوشه گوشه ضریح را بوسیدم 

و نماز زیارت خواندم. آرامشی پیدا کرده بودم که در همه 

عمرم نداشتم. انگار خواب بودم، نمی دانم، هرچه بود،

مطمئنم در همه عمرم دیگر تجربه اش نخواهم کرد.»

معلوم است که اگر ما هم جای حسین آقا بودیم، دوست 

داشتیم کار طول بکشد و طولانی تر شود، اما بالاخره 

وقت هم تنگ بود و کار باید باکیفیت و زود تمام می شد:

«خیلی دوست داشتم اتفاق خوبی پیش بیاید و کار 

بیشتر طول بکشد، اما واقعا شدنی نبود و من هم به پایان 

کار در سه روز، متعهد شده بودم.»

برای لحظاتی صورتش را میان دو دستش می گیرد.

از صدای هرم نفس هایش معلوم است که دلش لرزیده 

است، اما غرورش اجازه بلندگریه کردن نمی دهد.

کــمــی صـــبر مــی کــنــم. آرام تــــــر کـــه مـــی شـــود،

ره، اشــک چشمانش را ــا گوشه دو انگشت اشـ   با

 می گیرد.

کتیبه های حرم در نگاه زائران

سر حرف را می کشانم به کارهایی که در حرم انجام 

می دهد، شاید قدری از غصه یادآوری روزهایی که دیگر 

برایش تکرار نمی شود، کم کرده باشم و ظاهرا موفق 

«کتیبه ها را که نصب می کنم، خیلی وقت ها  شده ام:

زائران می آیند و در حین نصب تماشا می کنند، اشعارش 

ها با هم صحبت  درباره شعر کتیبه  می خوانند یا    را

می کنند، درباره نوشته کتیبه ها نظر می دهند و درباره 

نوع سنگ کتیبه ها سؤال می کنند. بعضی وقت ها هم 

مثلا می گویند که این کتیبه را به نیت من نصب کنید.

برخی هم التماس دعا دارند که بخشی از کار را به نام 

بیمار آن ها انجام بدهیم، به امید شفاعت آقا.»

ترین  ها سنگین  «در این سال  گوید: می 

پروژه هایی که در آن ها حضور داشتم، مربوط 

به همین کتیبه ها بوده است که هنوز هم 

ادامه دارد و خیلی هم دل بسته شان هستم.»

خاطرات روبه رو با زائران

حتما در همه این سال ها خاطرات نابی 

در ذهــن استاد حسین نقش بسته است 

که خیلی هم ارزش شنیدن دارد؛ مثل خاطره 

آقا این طور  ــران که حسین  غبارروبی زائ

درباره اش می گوید:«همین کتیبه ها را که کار 

زائران  ام که  ــوده  می کنم، بارها شاهد ب

اند و برای تبرک از بارگاه  غبارش را گرفته 

امام رضا(ع) به شهرشان برده اند. خیلی مشتاق دیدار 

زائران زیارت اولی هستم؛ دنیایی دارند برای خودشان.

وقتی می آیند، آن قدر عاشقانه گریه می کنند که دلت 

نمی آید تماشا نکنی، اصلا از نوع گریه کردن خیلی ها 

متوجه می شوم زیارت اولی هستند. از معماری حرم 
به جز روضه منوره، شیوه معماری رواق امام خمینی(ره)

را خیلی دوست دارم. فکر می کنم زیباترین معماری 
در میان حرم ائمه اطهار، مربوط به حرم امام رضا(ع)

است و بعد هم حرم حضرت علی(ع) و ایوان نجف. بیشتر 

کارهایی را که به تازگی در حرم امام حسین(ع) انجام شده 

به غایت زیبا  اند و  است هم همکاران ما انجام داده 

هستند.»
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فرهنگ نوآوری

در نشستی که با صاحب نظران درباره 

رسانه» داشتم، بوم هنر و  «زیست 

تلفن همراه آقای تهرانچی، خالق 

نرم افزار «بادصبا»، صدای بی موقع 

اذان را اعلام کرد. به شوخی به ایشان 

گفتم: گویا نرم افزارتان خراب است.

پاسخ داد: اگر تمایل دارید، نماز عصر 

به موقع بخوانید، الان بهترین زمان 

است.

آنجا متوجه شدم او مرز شیعه و سنی 

را درنوردیده و محصولش را برای همه 

مسلمانان فراهم کرده است. این تفکر 

او و رصد نیازهای واقعی مسلمانان  ناشی از ذهن باز 

در گوشه وکنار جهان است. در آن نشست گفتم: آقای 

تهرانچی صدای اذان را که مدت هاست از مأذنه های 

مساجد ما رخت بر بسته، به وسیله محصول فناورانه اش 

به موبایل های ما بازگردانده است. اگرچه برای دنیایش 

چیزی نداشته، برای آخرتش توشه سنگینی آماده کرده 

است.

اندیشیدن خارج از چارچوب موجود معمولا نیازمند 

اطلاعات  پیوند ایده های موجود در فضای دانش و 

نوآور با ایده های دیگر افرادی است که در حوزه های 

قلمرو او هستند. مختلف فعالیت می کنند و خارج از 

نوآورانی که برای کشف و آزمایش ایده ها از طریق یک 

شبکه متشکل از افــراد گوناگون زمان و انــرژی صرف 

می کنند و به نتایج و دیدگاه های کاملا متفاوتی دست 

با  یابند. این نوآوران برخلاف مدیران اجرایی که  می 

هدف دستیابی به منابع، فروش محصولات یا تقویت 

روابط کاری شان شبکه سازی می کنند، شبکه را به عنوان 

ابزاری برای آشنایی با افراد با پیش زمینه های ذهنی 

ــرای گسترش دانــش خود  و دیــدگــاه هــای مختلف ب

کار هایشان به  ایده  ز  دریافت بازخوردهای لازم ا و 

می گیرند.

اما همین نوآوران باید بدانند زمان آنکه یک شرکت 

به آرامی در بازار داخلی خود رشد کند و به تدریج در خارج 

از کشور گسترش یابد، به پایان رسیده است. دنیا بیش 

از حد به هم متصل است و بازرگانان دنبال محصولات 

جدیدی هستند که قرار است در کشورهای دیگر تولید 

یا تغییر شکل داده شوند.

بنابراین همه این کارآفرینان و نوآوران باید کسب وکار 

و بازارهایشان را از ابتدای کارکردشان جهانی ببینند.

به همین دلیل، مثالی از یک نوآور جوان در عرصه هنر زدم 

که مفاهیم دینی را به شکل کامیک استریپ درمی آورد.

با مشاوره و منتورینگ توانستم او را در عرصه بین الملل 

فعال و بازار محصولات او را فراتر از مرزهای کشور ترسیم 

کنم. در غیر این صورت بدون حمایت و هدایت امکان 

داشت کتاب های کامیک او در قفسه کتاب فروشی های 

داخلی خاک بخورد. حال آنکه اکنون از پنجره اینستاگرام 

به همه جهان راه یافته است و مشتریان او از جای جای 

از خرید این محصول اعلام  جهان، خرسندی خود را 

قیمت    ــل کشور با داخ   در   ــه . محصولی ک کنند می 

تمام شده ایرانی تولید و با قیمت فروش خارجی صادر 

می شود.

:نوآوران پنج مهارت اکتشافی دارند

.تجمیع ۱

۲. پرسشگری

.مشاهده ۳

.شبکه سازی ۴

.آزمایش. ۵

نوآوران  ماند که  همیشه برایم یک پرسش باقی می 

را در کدام یک از این پنج مهارت می توان یاری رساند.

انسان های  هــا با  نظر می رسد نوع اندیشیدن آن  به 

باید در خلوت خاص خودشان  دیگر متفاوت است و 

آزمایشگاه های شخصی سازی شده خود دست  در  و 

به آزمایش و خطا بزنند. بنابراین، نمی توان دست آنان 

را در محیط های غیرسفارشی آزاد گذاشت تا با تخیلات 

و تفکرات نوآورانه خود دست به آفرینش های جدید بزنند؛

چیزهایی که انسان های امروز به آن نیاز دارند.

بنابراین از پنج مهارت اکتشافی نوآوران شاید بتوان 

مهارت شبکه سازی اشاره کرد. شبکه سازی تنها  به 

متولیان رشد نوآوری  ها و  مهارتی است که سازمان 

در کشور می توانند یاریگر آن باشند. یعنی فضاهای 

به گونه ای طراحی    ــوآوران را متناسب و موردعلاقه ن

و معماری کنند که این نیاز همیشگی آنان به صورتی که با 

جامعه جهانی ارتباط مستمر داشته باشد، برآورده شود.

بوم نقاشی یک هنرمند یک جا ثابت نمی ماند، چون 

خلاقیت او اجازه نمی دهد که ثابت و بی تحرک باشد.

بنابراین او در طبیعت، در شهر، در محل رفت وآمد مردم 

یا در خلوتگاه شخصی اش می تواند دست به آفرینش تابلو 

جدید بزند. هنرمند نیازمند آرامش همراه با ابزارآلاتی 

است که مرتبط با کار اوست. ما نمی توانیم یک آفریننده 

خلاق را در چارچوب ازپیش تعیین شده حفظ کنیم. باید 

فرصت بال زدن خلاق و آفرینشگر را به او بدهیم که این 

در دیوارها و حصارها نمی گنجد.

:اما می توانیم

.ابزار کار او را فراهم کنیم ۱

.بازار محصولات او را فراهم کنیم ۲

.ارتباط او با مشتریانش را آسان کنیم ۳

۴. موانع قانونی بر سر راه او را به حداقل برسانیم

۵. جایگاه اجتماعی او را ارج نهیم

.فرصت آزمایش و خطا به او بدهیم ۶

و به یک معنا تسهیلگر کار او باشیم.

یادداشت

اول یک دل سیر گریه 
کردم، جوری که چشمانم 
از اشک سرخ شده بود. 

گوشه گوشه ضریح 
را بوسیدم و نماز زیارت 
خواندم. آرامشی پیدا 
کرده بودم که در همه 
عمرم نداشتم. انگار 

خواب بودم، نمی دانم، 
هرچه بود، مطمئنم 
در همه عمرم دیگر 

تجربه اش نخواهم کرد

اول یک دل سیر گریه 
کردم، جوری که چشمانم 
از اشک سرخ شده بود. 

همین کتیبه ها را که کار 
می کنم، بارها شاهد 

بوده ام که زائران غبارش 
را گرفته اند و برای تبرک 
از بارگاه امام رضا(ع) 
به شهرشان برده اند. 
خیلی مشتاق دیدار 
زائران زیارت اولی 

هستم

همین کتیبه ها را که کار 
می کنم، بارها شاهد 

بوده ام که زائران غبارش 
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مهدی عسکری

 از کارگـری روزمـزد در پـروژه بانـک ملـی 
گزارش 

روز
بولوار شـهید صادقی تا رسیدن به برترین 

شـکوه معـماری ایـران، تا افتـادن قرعـه 

بخت به نام و گلچین شدن از میان صدها 

معـمار حـاذق بـرای زیـور داخـل ضریـح و هم نفس شـدن 

با سـنگ تربـت مضجـع شریـف سـلطان خراسـان، حتـی 

رؤیـا هـم بـه سراغ هیـچ معـماری نمـی رود  در خـواب و 

که در بیـداری، به سراغ حسـین آمد تا معـمار ضریح دردانه 

ایران و خراسـان شـود. برای چنـد لحظه، آن گذشـته تا این 

حـال را تصـور کنیـد؛ حتـی با فکـرش هـم بدنتـان مورمـور 

می شـود؛ تو باشـی و ضریـح آقا، تو باشـی و چنـد روز خلوت 

نـاب و توفیـق اجبـاری زیارتـی که در همـه عمر آمـده و رفته 

خیلی ها، برای چند لحظه اش هم فرصتی دست نمی دهد.

حسین آقا با موهای جوگندمی که بیشتر به سفیدی می زند،

صورتی کشـیده و لاغر با قدی متوسـط و صدایی گـرم و گیرا 

کـه گاه با ته لهجـه صمیمـی گنابـادی اش صمیمی تـر هـم 

می شـود، حـرف آخـر گفت وگـو را هـمان اول با جملـه ای 

خـاص بـر زبان مـی آورد:«همـه این سـعادت از دعـای خیر 

مـادر و نان به شـدت حلال پـدرم بود.»

معمار داخل ضریح امام رضا(ع) از سال های حضور در صحن وسرای بارگاه رضوی می گوید

نزدیک تر از همیشه به آقا

حکم هایی
 برای اصلاح

بعضی حکم ها که برای متهم صادر می شود، تأثیری 
در اصلاح آن ها ندارد، چه بسا جرم هایی را هم که یاد 
از افراد باسابقه و خبره تر  نداشته است، در زندان 
از خودش می آموزد و به محض اینکه از زندان آزاد 
می شود، درپی عملیاتی کردن شگردهای جدید است. 
باخبر شدیم در اردکان یزد یک قاضی به نام مجتبی 
فلاح یخدانی خدمت می کند که از جوانان دهه شصتی 
است. او از سال۱۳۹۸ تابه حال کلی حکم برای متهمان 
صادر کرده است که بیش از دویست حکم آن، جایگزین 
حبس بوده است و چه جایگزین های خلاقانه و پر 

از خیری.
مثلا موردی بوده خانمی فعال در حوزه پزشکی به جرم 
جعل اسناد باید سه سال از عمرش را در زندان حبس 
می کشیده، اما او آمده و حکمی برایش صادر کرده است 
که خانم باید پنج سال در روستاهای محروم یزد به مردم 
خدمت کند. با این کارش، آنخانم هم تنبیه شده و هم 

یک مادر از خانواده اش جدا نشده است.
در حکم دیگری که آقایی محیط زیست را به خطر 
حبس  سال  یک  حکم  اینکه  به جای  بود،  انداخته 
برایش صادر کند، او را ملزم کرده است به تهیه ۲۵بسته 
لوازم تحریر برای فرزندان افرادی که در بند زندان 
هستند.یا در جاده یزد-طبس، تصادف رخ به رخ تریلی 
و سواری اتفاق افتاده و چهار نفر در دم جان باخته بودند. 
طبق قانون می شد این فرد را به مدت سه سال به زندان 
فرستاد، اما آقای قاضی مجرم را به کاشت بیست نخل 
و یک سال آبیاری به یاد متوفیان حادثه در حوالی محل 
حادثه محکوم کرده و کلی حکم دیگر که هم اصلاح 
روش آن محکومان را در پی داشته است، هم آن 
محکوم ها به حبس نرفتند و توانستند بمانند و بسازند 
و درس بگیرند. در آخر باید بگوییم آقای قاضی، ما 
اعتراض نداریم، فقط ممنونیم! در آینده از روابط عمومی 
دادگستری استانمان پیگیر خواهیم شد تا اگر قضات 

حکم های این چنینی صادر کرده اند، به عرض مبارکتان 
برسانیم.
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